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سرو قدافراشته خراسانبه روای

پرونده ای به مناسبت هشتادسالگی استاد محمدرضا شفیعی کدکنی

ایرانی |     فردا نوزدهم مهر، سالروز رخدادی خجسته است. این رخداد 
اگرچه در ارتباط با فرهیخته مردی معنا پیدا می کند که خراسانی است 
و سال ها در مشهد زیسته و پرورش یافته است، می تواند امری فراتر از 
جغرافیایی خاص باشد، چنان که خود آرزو کرده است: «ای کاش، آدمی 
وطنش را/ مثل بنفشه ها/ (در جعبه های خاک)/ یک روز می توانست/ همراه 
خویشتن ببرد هر کجا که خواست/ در روشنای باران/ در آفتاب پاک». 
مردی که در عین این جهان میهنی، به خراسانش و ایرانش عِرق دارد و این 
دل بستگی را می توان از بیش از نیم سده تلاش برای ارتقای فرهنگ و ادب 
ایران و معرفی بزرگان خراسانی تمدن ایرانی به ویژه در عرصه عرفان دریافت. 
از این رهگذر، اشاراتی که در شعرهایش دیده می شود، خود مصداقی 
دیگر بر این ادعاست: او وقتی در سروده های اجتماعی خود جباران زمانه 
را نکوهش می کند آن ها را تاتار می خواند که در تاریخ، قومی خون خوار و 
دشمن ایران بوده است، یا جایی که خسرو آواز ایران را می ستاید، او را «سفیر 

شادی وطن» خطاب می کند.
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی(۱۳۱۸، کدکن) شخصیتی بسیار مهم در تاریخ 
ادبیات معاصر ایران است. او که از دوستان و ارادتمندان آن بزرگِ شعر معاصر 
مشهد و ایران، مهدی اخوان ثالث، بوده است، خود شاعری برجسته است 
که چامه های اجتماعی و انتقادی اش شهرت فراوان دارد: «آخرین برگ 

سفرنامه باران/ این است/ که زمین چرکین است» یا «نفسم گرفت از این شب 
در این حصار بشکن/ در این حصار جادویی روزگار بشکن».

او همچنین کتاب هایی نظری در حوزه ادبیات فارسی نگاشته که شهرت 
بسیار دارند: «صور خیال در شعر فارسی»، «موسیقی شعر»، «زب ان ش ع ر در 
ن ث ر ص وف ی ه » و جز این ها. از آن میان توجه به عرفان ایرانی اسلامی -که آن را 
همان تصوف می داند- بخش شایان توجهی از آثار او را به خود اختصاص 
می دهد؛ چه در قالب تصحیح متون نظم و نثر عرفانی و چه به شکل آثاری که 
درباره صوفیان و عارفان نوشته است: مجموعه «از میراث عرفانی»، کتاب های 

فریدالدین عطار نیشابوری و ... .
استاد دانشگاه تهران در زمینه ترجمه نیز دستی بر آتش دارد؛ آثاری مانند 
«تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا» نوشته رینولد ا. نیکلسون یا «تاریخ 

نیشابور» از ابوعبدا... حاکم نیشابوری، اثباتی بر این بخش کارنامه اویند.
شفیعی مقالات متعددی نیز در نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسانده 
است تا اکنون در هشتادسالگی نام خود را به عنوان فرهیخته ای پرکار نیز 
تثبیت کرده باشد. از دیگر افتخارات او کسب نشان های «مشهد پایتخت 
فرهنگی جهان اسلام» و «نشان عالی هنر برای صلح» است. پرونده پیش رو، 
ادای دینی است به این فقیه، ادیب، شاعر، پژوهشگر، مصحح، مترجم و ... که 

افتخار خراسان که نه، افتخار ایران است.
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احسان خزاعی| به ندرت صدايش بلند مى شد؛ آن قدر 
كم كه مى توانم بگويم هيچ گاه فرياد زدنش را نشنيدم. 
نه اينكه عصبانى نمى شد يا با كسى عتاب نمى كرد، 
بلكه حتى در چنين حالت هايى صدايش از اندازه اى 
فراتر نمى رفت. برافروخته مى شد و دست هايش 
مى لرزيد و ساعت بندفلزى اش به صدا مى  آمد، اما 
فرياد نمى زد و بى حرمتى نمى كرد. مرد آرام و مظلوم 
سينما و تئاتر اين شهر شايد به دليل همين متانت 
و مأخوذبه حيابودن، هيچ گاه به آنچه كه در هنر 
شايسته اش بود، نرسيد. اغراق نيست اگر بگويم در 
همه عمر كوتاهش، تنها براى هنر كار كرد. چه آن  
زمان كه بر صحنه تئاتر يا مقابل دوربين بازى مى كرد، 
چه آنگاه كه در پس آن صحنه يا پشت آن دوربين به 
كارگردانى مشغول بود و چه در تمام آن ساعاتى كه در 
كلاس هاى درس و فراتر از آن، در تمام لحظات حضور 
در جمع شاگردانش، قطره قطره از درياى دانش و 
انسانيت و مهربانى اش را تعليم مى داد. زهى سعادت 

كه من اين فرصت را داشتم تا برهه اى در سينما 
و فيلم نامه نويسى شاگردش باشم؛ شاگردى 
كه هنوز حسرت نديدن استاد در روزهاى 
آخر زندگى بر دلش سنگينى مى كند. پاييز 
بود كه فيلم كوتاه «ماحى» با بازى استاد رضا 
كمال علوى در سينماهويزه اكران شد و او 
در سالن حضور نداشت. علت را پرسيدم و 

گفتند ناخوشى استاد تشديد شده و از 
حضور نيافتن پوزش خواسته اند. گفتم 

فردا تماس خواهم گرفت و بعد براى 
عيادت به خانه اش خواهم رفت. 
افسوس كه آن قرار به تأخير افتاد 
و ديدار استاد حسرتى شد بر دل.  
پاييز حالا 2سال است كه بوى 
مهربانى دارد و عطر متانت. مهر 

با ياد كمال علوى مهربان تر شده 
است انگار.

مهر «کمال»
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    از معروف ترين تصحيحات آثار 
عطار، تصحيحاتى است كه استاد 
شــفيعى كدكنى انجام داده اند. 
در كار ايشــان چه ويژگى هايى را 
مى بينيد كه باعث تمايزشــان از 

ديگران مى شود؟
در تصحيح متن ما دست كم با دو مسئله 
روبه روييم؛ يكى روش هايــى كه براى 
تصحيح  متن به كار مــى رود و ديگرى 
قدرت فهم و ذوق و تتبع مصحح. دكتر 
شــفيعى كدكنى در تصحيح آثار عطار 
از همان روش هاى مرســومى استفاده 
كرد ه اند كه ديگران اســتفاده كرده اند و 
چه بسا حتى ديگران در استفاده از اين 
روش ها پايبندتر از او باشــند. اما وجه 

شاخص تصحيحات ايشان در آن 
شــق دوم نهفته و آن ذوق 

بسيار بســيار ارزشمند و 
متتبعانه ايشان در باب 

عطار است . به هر حال 
ايشــان كسى است 

كه چندين دهه از 
عمرشان را صرف 

تتبع و خواندن 
آثــار عطار 

ه  د كر

اســت و خود همين امر يــك منظومه 
فكرى براى ايشان تشكيل داده كه بسيار 
نزديك است به آن چيزهايى كه عطار در 
آثارش قصد بيان آن ها را داشــته است. 
پس اگر بخواهيم علل اصلى برجستگى 
تصحيحات دكتر شــفيعى كدكنى را 
ذكر كنيم، قطعا اولين و مهم ترين عامل 
دانش بسيار گســترده اى است كه در 
نتيجه چندين دهه تتبع و خواندن آثار 
عطار و آنچه نزديك به آثار عطار است، 
چه از حيث زبانى و چه از حيث موضوع، 
براى ايشان حاصل شده است. از طرفى 
تصحيحــات دكتر شــفيعى كدكنى، 
چه آثار عطار و چه بقيــه آثار، تعليقات 
ارزشــمندى دارد كه ايشــان 
نگاشــته اند. ايــن 

تعليقات در بسيارى از موارد حاوى نكات 
تازه يابى است كه در حوزه هاى مختلفى 
چون تاريخ زبان فارسى، تاريخ فرهنگ 
ايرانى، تاريخ تصوف و زمينه هايى از اين 
دست بسيار ارزشــمند است و چه بسا 
براى اولين بار مطرح مى شود. سومين 
نكته اى كه در آثار ايشان بسيار به چشم 
مى خورد، دقت هاى بســيار ظريفانه و 
موشــكافانه اى اســت كه گاهــى اين 
دقت در باب يك حــرف اضافه منجر به 
نتيجه گيرى هايى در نوع خود كم سابقه 

يا بى سابقه مى شود.

    فكر مى كنيد چرا استاد از ميان 
متون كهن فارسى كه به تصحيح و 
پژوهش با محوريت آن ها پرداخته، 
توجه ويژه اى به برخى مخصوصا 

آثار شيخ عطار داشته است؟
دربــاره ديگر متون، يك نكته بســيار 
مشخص و برجسته اســت و آن حس 
خراسان دوستى بسيار عجيب و غريبى 
است كه در دكتر شفيعى كدكنى وجود 
دارد، و نه فقط در ايشان بلكه در اقران 
ايشــان مانند اخوان ثالــث هم وجود 
داشته اســت. اين خراســان گرايى از 
آن روســت كه دكتر شفيعى كدكنى 
خراســان را يا به تعبير خود ايشان 
در گســتره محدودتر، نيشــابور را 
فشــرده اى از ايران كهــن مى داند و 
به هميــن دليل شــايد همين عرق 
خراسان دوســتى و نيشابوردوســتى 
باعث شده است ايشان به ويژه در باب 

عطار نيشابورى اهتمام ويژه اى داشته 
باشد. البته به هر حال اينكه ايشان خود 
زاده كدكن اســت و به تعبير خودشان 
كدكن محل زندگى عطار نيشــابورى 

بوده هم در اين مسئله بى تأثير نيست.

    اهميت دو تصحيح مشــهور 
ديگر ايشــان، غزليات شمس و 
اسرارالتوحيد را در مقايسه با ديگر 
تصحيحات موجود اين آثار در چه 

مى بينيد؟
ايشــان غزليــات شــمس را تصحيح 
نكرده اند، بلكه گزيده اى از آن را در دو 
چاپ مختلف ارائه كرده اند كه به تعبير 
خود ايشــان مبتنى بر همان تصحيح 
بديع الزمــان فروزان فر اســت. البته 
ايشان در بعضى جاها نكاتى را متذكر 
شــده اند، نكاتى كه جنبه تصحيحى 
هم مى تواند داشــته باشــد، اما دست 
به تصحيــح غزليات شــمس نزده اند، 
هر چند در مواضــع گوناگون اين نكته 
را متذكر شــده اند كه غزليات شمس 
نيازمنــد بازنگرى و تصحيــح دوباره 
است. بسيارى از آنچه به اسم غزل هاى 
مولانا در نســخه هاى غزليات شمس 
وارد شــده از آن مولانا نيست. غزليات 
شــمس باز از حيث داشــتن تعليقات 
بسيار مفيد، خيلى ارزنده است، ضمن 
اينكه خود گزينش اســتاد شــفيعى 
كدكنى از اين غزليــات مبتنى بر يك 
شم مولاناشناسى است. ايشان براساس 
شم مولاناشناسى تشــخيص داده اند 
كه اين غزليات منتخب در مقايســه با 
ديگر غزل ها بيشتر به نگاه و جهان بينى 
مولانا شــباهت دارد. در باب تصحيح 
اســرارالتوحيد هم چنان كــه ديگران 
هم گفته اند ايشان كار را تا حد زيادى 
به اتمام نزديك كرده  است. اينكه بعد 
از دكتر شفيعى كســى دوباره بخواهد 
به سراغ اســرارالتوحيد و تصحيح آن 
برود جزو امور بعيد به شــمار مى رود. 
چرا كه مقدمه بسيار عالمانه و مفصلى 
كه ايشــان بر اين كتاب نوشــته اند، 
تعليقات ارزشــمندى كه خودش يك 
جلد جداگانه است و بسيارى از مسائل 
مربوط به ابوســعيد ابوالخير عرفان و 
تصوف او را آشكار مى كند، همه اين ها 

جزو ويژگى هاى تصحيح ايشان است. 
روى هم رفتــه به دليــل اينكه دكتر 
شفيعى كدكنى نســخه هاى خوبى در 
اختيار داشــته اند و باز همان دقت ها و 
موشــكافى هاى خاص در نسخه ارائه 
شده ايشان از اســرارالتوحيد به چشم 
مى خورد، اين كتاب چه از حيث مقدمه 
و چــه از حيث تصحيح متــن و چه از 
حيث تعليقات، بسيار بسيار ارزشمند 

است.

    كتاب هايى را كــه درباره و با 
استفاده از گزيده سخنان عارفان 
و صوفيان مشهورى چون بايزيد 
بسطامى و ابوالحســن خرقانى 
منتشر كرده اســت، چطور؟ آيا 

مى توان اين ها را تصحيح شمرد؟
چنان كــه مى دانيــد، مجمــوع اين 
كتاب ها كه با عنوان پيران خراســان 
منتشر شده اســت، متفرعاتى است از 
تصحيح تذكره الاوليــاى عطار، يعنى 
اينكه جنــاب شــفيعى كدكنى چند 
دهه مشــغول تصحيح تذكره الاولياى 
عطار بودند -كه شــكر خدا اين كتاب 
امسال عرضه شد- و حاصل اين تلاش 
علاوه بــر خود اثر يادشــده، مجموعه 
كتاب هايى در كنار آن شده است. دكتر 
شفيعى در ضمن تصحيح وقتى به نام 
برخى بزرگان تصوف مى رســيده كه 
عطار از آن ها گفته اســت، در پى اين 
هم بوده كه منابع عطار براى ذكر اين 
بزرگان چه بوده اســت. مثــلا در باب 
بايزيد بســطامى به سراغ كتاب «النور 
من كلمات ابى طيفــور» مى روند كه 
بعد مى بينند اصل عربى آن مشــكل 
دارد، ايشان دوباره آن كتاب را تصحيح 
و به فارســى ترجمه مى كنــد و بعد با 
برخى مقدمات و حواشى ديگر با عنوان 
«دفتر روشــنايى» اين اثر را منتشــر 
مى كند. اين نشان دهنده اين است كه 
چقدر ايشــان در تصحيح تذكره الاوليا 
و البتــه بقيه آثار عطــار و ديگر متون 
زحمت كشيده اند و براى تصحيح يك 
اثر و براى تصحيــح بخش مختصرى 
از يك اثر، به ســراغ منابع ديگر رفته 
و باز آن منابع را تصحيــح كرده و الى 

آخر.

رادمنش |     دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى اديبى اســت چندبعدى كه در ميان كتاب هاى گوناگون او، از دفترهاى 

گو
ت و

گف

سروده هايش تا پژوهش ها و تصحيح متون كهن فارسى ديده مى شود. در اين ميان، تصحيح  او به ويژه آنچه از 
آثار عطار نيشــابورى به بازار كتاب فرســتاده اســت، جايگاه ويــژه اى دارد. اين جايگاه تا بدان جاســت كه 
«تذكره الاوليا»ى شــيخ عطار با تصحيح او كه در ســال جارى منتشر شــد، برخلاف آنچه درباره آمار پايين 
كتابخوانى ايرانى ها گفته مى شود و تخصصى بودن اين اثر و بهاى زياد كتاب در وضعيت اقتصادى كنونى، با 
اقبال شگفت انگيز مخاطبان روبه رو شد.در گفت وگوى پيش رو، از دكتر مجتبى مجرد، پژوهشگر و استاديار زبان 
و ادبيات فارسى، درباره تصحيحات دكتر شفيعى كدكنى پرســيده ايم. از مجرد تا  كنون كتاب هايى چون «سنت تصحيح 

متن در ايران پس از اسلام»، «تاريخ علماى خراسان» (تصحيح) و جز اين ها به چاپ رسيده است.

چه بسا حتى ديگران در استفاده از اين 
روش ها پايبندتر از او باشــند. اما وجه 

شاخص تصحيحات ايشان در آن 
شــق دوم نهفته و آن ذوق 

بسيار بســيار ارزشمند و 
متتبعانه ايشان در باب 

عطار است . به هر حال 
ايشــان كسى است 

كه چندين دهه از 
عمرشان را صرف 

تتبع و خواندن 
آثــار عطار 

ه  د كر

چه آثار عطار و چه بقيــه آثار، تعليقات 
ارزشــمندى دارد كه ايشــان 
نگاشــته اند. ايــن 

متون كهن فارسى كه به تصحيح و 
پژوهش با محوريت آن ها پرداخته، 
توجه ويژه اى به برخى مخصوصا 

آثار شيخ عطار داشته است؟
دربــاره ديگر متون، يك نكته بســيار 
مشخص و برجسته اســت و آن حس 
خراسان دوستى بسيار عجيب و غريبى 
است كه در دكتر شفيعى كدكنى وجود 
دارد، و نه فقط در ايشان بلكه در اقران 
ايشــان مانند اخوان ثالــث هم وجود 
داشته اســت. اين خراســان گرايى از 
آن روســت كه دكتر شفيعى كدكنى 
خراســان را يا به تعبير خود ايشان 
در گســتره محدودتر، نيشــابور را 
فشــرده اى از ايران كهــن مى داند و 
به هميــن دليل شــايد همين عرق 
خراسان دوســتى و نيشابوردوســتى 
باعث شده است ايشان به ويژه در باب 

تولد پیران خراسان از دل تذکره
گفت وگو با دکتر مجتبی مجرد درباره تصحیحات دکتر شفیعی کدکنی از متون کهن فارسی

 بیرونِ متن

رضوانــی|    وقتى كســى، فارغ از اينكه در چه جايگاهى است، به 

مشاهيرى كه هواخواهان زيادى دارند انتقادى وارد مى كند، دور از 
انتظار نيست كه حاشيه هاى بسيارى درست شود. دكتر محمدرضا 
شــفيعى كدكنى هم اگرچه به نقدهاى تند شــهره نيست، نقد و 
انتقادش به برخى مشاهير براى طرفداران آن ها گزنده بوده است. 
آنچه را او درباره احمد شــاملو و نيمايوشيج گفته است، مى توان 
از نمونه هاى اين ابراز ديدگاه ها دانست. در سال1999 نامه اى از 
توكيو مى رسد كه گيرنده اش مشخص نيست، اما فرستنده اش چرا؛ 
سراينده «به كجا چنين شتابان؟» در اين نامه نقدهايى به ا. بامداد 
وارد مى كند كه بعدها در كتاب «با چراغ و آينه» منتشر مى شود. 
او در بخشى از اين نامه مى نويســد: «شاملو «مختلف الاضلاعى» 
اســت كه فقط «ضلعِ» شــعرىِ او را جوان ها مى بيننــد و باز از 
«مختلف الاضلاعِ» شعرِ او هم فقط «ضلعِ» بى وزنى را و اين ضلع، 
چون «امرى عدمى» است دسترسى به آن براى همه آسان است. 
به همين دليل هر جوانى با دفترچــه اى چل برگ و با مداد دلش 
مى خواهد ا. بامداد شــود. [...] حق اين است كه شــاملو را براى 
نسل جوان امروز بايد «تجزيه» و «تحليل» كرد. ممكن است در 
اين تجزيه خيلى از محســنات او تبديل به نقاط ضعف شود ولى 
به هر حال، از اين كار گزيرى نيست. اين كار را آيندگان با بى رحمى 
خواهند كــرد. اگر جوانان امروز بدانند كه شــخصيت ادبى آقاى 
شاملو چگونه تشكيل شده است، هرگز اين گونه عمر خود را صرفِ 
شعر، آن هم شعرِ اين طورى -كه در روزنامه ها مى بينيم- نخواهند 
كرد. تو بهتر از هر كسى مى دانى كه آنچه ا. بامداد يا احمد شاملو 
را مى سازد اگر به صد جزء تقسيم شود، پنجاه تا شصت درصدش 
ربطى به شعر ندارد. اين شهرت و اعتبار نتيجه پنجاه شصت سال 

حضور مستمر در روزنامه ها است.»
نقد شــاملو كه خود نقدهاى تندى به بزرگانى چون فردوســى و 

سعدى وارد كرده بود، شهامتى مى خواهد كه دكتر شفيعى كدكنى 
از خود نشان مى دهد؛ او با علم به اينكه مورد حمله قرار مى گيرد، 
از بيان اين ديدگاه هايش دريغ نمى كند، زيرا آن طور كه در نامه اش 
نوشته است، شاملو بايد تجزيه و تحليل شود و اگر امروز اين كار را 

نكنند، «اين كار را آيندگان با بى رحمى خواهند كرد».
اما مقدمه اى كه دكتر شــفيعى كدكنى بر «گزينه اشــعار پرويز 
ناتل خانلرى» نوشت، بار ديگر فضاى ادبى كشور را از يكنواختى 
معمول خارج كــرد. او در اين مقدمه، به تاريخ شــعرهاى نيما و 
اصالت برخى از آن ها ايراد وارد كرده و ايــن نظر را مطرح كرده 
كه نيمــا از پرويز ناتل خانلرى در شــعرش تأثير گرفته اســت؛ 
«قدرى شــجاعت لازم دارد و اندكى هم احتياط كه كسى امروز 
بگويد و از غوغاى «عوام روشــنفكر» نترسد كه شايد بشود تأثير 
اندكى از بعضى شعرهاى خانلرى را بر بعضى از شعرهاى نيما، در 
سال هاى بعد از شهريور1320، ديد. ظاهرا در تاريخ ادب فارسى، 
كفرى صريح چنين كه من گفتم كســى نگفته اســت و چنين 
خرق اجتماعى، در حدّ جنون، هيچ كس مرتكب نشده است كه 
دست كم، در يكى دو شعر، نيما را متأثر از خانلرى بداند ولى براى 
من -با همه ارادتى كه به نيما دارم و با همه ستايشى كه نسبت به 
عظمت او هميشه نشان داده ام- يك مسئله هميشه جاى بحث 
بوده اســت و من از مطرح كردن آن هيچ پرهيز و پروايى ندارم. 
[...] آن كفر بزرگ و آن ذنب لايغُفَر اين اســت كه «در مورد آثار 
نيما يوشــيج» چه نظم او و چه نثر او، ملاك اعتبار «تاريخ نشر» 
آن هاســت و نه تاريخى كه در پاى آن ها نهاده شده است. نيما با 
نامه ها و يادداشت هاى روزانه اش به ما ثابت كرده است كه با همه 
مقام شــامخ هنرى اش، در رعايت «حق و حقيقت» چندان هم 
«عادل و معصوم» نبوده اســت و بعضا از تهمت زدن به ديگران، 
گويا در لحظه هاى خشــم و كين، پروا و پرهيز نداشته است. به 

همين دليل تاريخ آن نامه ها و تاريخ آن شعرها، فقط در حدّ زمان 
انتشارشــان اعتبار دارد و لاغير. من جست وجويى در مطبوعات 
آن ســال ها ندارم ولى تصور مى كنم كه نيما يوشــيج شــعر «با 
غروبش» را پس از خواندن شــعر خانلرى در سخن، شماره 11 
و 12، به تاريخ مرداد 1323 سروده اســت و تاريخ قديمى ترى- 
فروردين 1323- زير شعر گذاشته است و تا آنجا كه مى دانم تاريخ 
نشر آن شعر نيما سال ها بعد از نشر شعر خانلرى بوده است. [...] 
احتمال اينكه نيما بعد از شــهريور 1320 از كارهاى خام و پخته 
شاگردانش مايه هايى گرفته باشد و تاريخ بعضى شعرها را به قبل 
از شهريور يا سال هايى قبل از تاريخ آن شعرها برُده باشد، هست 
[...] مى خواهم بگويم كه احتمالا نيما يوشــيج شعر «با غروبش» 
را بعد از خواندن شعر خانلرى سروده اســت؛ چنان كه ترديدى 
ندارم كه «حرف هاى همسايه» را -با هر تاريخى كه در زير آن ها 
نهاده- به تأثير از «چند نامه به شــاعرى جوان» ريلكه و ترجمه 
خانلرى كه در 1320، انتشار يافته نوشته است؛ البته بنده غافل 
از اين نيستم كه نيما هم زبان فرانسه تا حدى مى دانسته و ممكن 
است نامه هاى ريلكه را در زبان فرانسه خوانده باشد و بگذاريد اين 
كفر ديگر را همين جا بگويم كه به نظر مــن بخش هاى اصلى و 
محورى «ارزش احساسات» هم ترجمه آزاد و «بفهمى نفهمى» از 
يك كتاب فرانسوى است كه مطالبى از كتابى نظير دايره المعارف 
اسلام (چاپ اول)، درباره شــعر معاصر ترك و عرب بر آن افزوده 

شده است.»
نقدهايى كه در اين مقدمه متوجه نيما شــد، نقدهايى به خود را 
به دنبال آورد؛ از جمله صحبت هاى تند شــراگيم يوشــيج، پسر 
نيما و همچنين نقد افشين علاى شــاعر كه نوشت: «فقط اجازه 
مى خواهم به عنوان يك مخاطب شعر به خاطر شريف استاد بياورم 
كه موضع اخيرشــان پيرامون نيما لااقل در لحن و شيوه، برازنده 
نبود و ما را به ياد اشــتباه تاريخى زنده ياد شاملو درباره فردوسى 

بزرگ انداخت!»

نقدهای حاشیه ساز
نگاهی به سخنان جنجالی شفیعی کدکنی درباره شاملو و نیما

زوزنی |  يك ماه و نيم از استعفاى حسن كريمى، مدير سابق سينمايى حوزه هنرى، در مشهد مى گذرد كه 

جايگزين او معرفى و به سرپرستى امور سينمايى حوزه هنرى خراسان رضوى منصوب شد. حيدر مرادى 
كه پيش از اين، سابقه مديريت امور سينمايى حوزه هنرى استان كردستان را داشته است، توانسته بود 
در مدت مديريت خود، پاى هم وطنان كُرد زبان را به سينما باز كند؛ تا جايى كه موفق شد عنوان «برترين 
سينما را در جذب مخاطب» در سال 97 براى سينما بهمن سنندج كسب كند. حيدر مرادى همچنين براى 
اضافه كردن تعداد سالن سينما در استان كردستان تلاش كرده است كه اميد است اين تلاش ها را در استان 
خراسان رضوى نيز ادامه دهد. با همه اين احوال، سپردن سكان مديريت دومين سينماى پرفروش كشور به 

دست مرادى، بيم ها و اميد هايى به  دنبال دارد كه تنها با گذشت زمان مى توان درباره آن ها  قضاوت كرد.

امیرمنصور رحیمیان|  گاهى اوقات تا به خودت 

بجنبى مى بينى از كسانى يا چيزهايى، دير و 
دور شده اى و فرصت از دست رفته است. مثل 
اينكه پيامى را بايد به گوشــى مى رســاندى 
كه ديگر نمى شــنود. كســى را بايد ملاقات 
مى كردى كه مرده اســت. چيزى را از ســر 
رف برداشــته بودى و مى خواهى بگذارى سر 
جايش، ولى ديگــر اثرى از طاقچــه و ديوار 
نمانده. همين اصل، جهان مــا را مى گرداند. 
حافظه  كوتاه و ذهن بازيگوش و فراموش كار، 
اين بلا را سر ما و كسان ما مى آورد؛ كسانى كه 
اتفاقــا از مفاخــر و نوابــغ جامعــه معاصر 
هســتند. هنرمندانى كه در زمان زنده بودن، 
خيــر چندانى از قاطبــه بى اطــلاع مردم و 
هم مسلكى هاى مطلعشــان نديدند و بعد از 
مرگشان هم به گورستان نسيان تبعيد شدند. 
مصداق واقعى از «ماســت كه بر ماســت» و 
متنبه كه نمى شويم هيچ، تازه فكر مى كنيم 

راه درست همين است كه ما مى رويم.
«محمد فربودنيا» يكــى از همان هنرمندان 

بود، كه زندگى دوپاره اش قصه اى است پرآب 
چشم. كســى كه نه به وقت زنده بودنش در 
جايگاهى نشست كه شايســته اش بود، و نه 
بعد مرگش، كسى قدر و قيمتش را درك كرد. 
داستان سرگشتگى و گم شــدن در هزارتوى 
روزمرگــى. روايتى از زندگــى دوگانه كه هر 
تكه اش نام محمد فربودنيا را بر پيشانى دارد. 
از آن همه اســتعداد، خلاقيت، شور و شعور 
هنرى و ذهن تصويرســاز و مجسمه ساز قهارِ 
دانشكده هنرهاى تزيينى تهران و كالج بوزار 
فرانســه، از او فقط در خاطر همســايگانش، 
تصوير مرد ميان سالى نقش بست كه با شوقى 
كودكانه، دوچرخه اش را سوار مى شد و به محل 
كارش مى رفت. از روزهاى درخشان سال هاى 
تحصيل در دانشكده هنرهاى تزيينى تهران و 
تدريس و تحصيل هنر در فرانسه، از نمايشگاه 
در گالرى  سوليوان و گالرى هاى پرطمطراق 
فرنگ، از كارگاه مجسمه ســازى و شركت در 
مباحث فلسفه هنر، از سفارش هاى اين اداره و 
آن شخص براى ساخت مجسمه و نقاشى روى 

بوم و از روى در و ديوار لوكس ترين گالرى ها 
و وســط معروف ترين ميادين شهر به ميدان 
تقى آباد، پشــت چلوكبابى حاتم، مدرســه 

راهنمايى سلمان فارسى رسيد.

هيچ كس او را به يــاد نياورد، حتى خودش. از 
خالق مجسمه هايى كه نشان از مهارت و تسلط 
او بر فرم و آناتومى و متريال بود و نقاشى كه با 
خطوط نرم و به هم ريخته اش سال ها تجربه را 

پشت هر قوسى و خطى تصوير مى كرد، اثرى 
نماند. اقيانوس بى كران هنرش، جمع شد در 
تنُگ كوچك اتاقى در گوشه خانه اش. بدون 
شــك او را مى توان از معدود مجسمه سازان 
دهه50 دانست، سال هايى كه بيشتر جولانگاه 
نقاشــان بود. ســال هايى كه از دانشگاه هاى 
هنر به عدد انگشــتان دو دســت هم نقاش و 
مجسمه ســاز بيرون نمى آمد، او و معدودى 
ديگر، پرچم داران هنر مجسمه سازى بودند. 
كارهاى او عمدتا انتزاعى و سورئال، با تكيه بر 
فرم و تسلطش بر پيچش و انحناهاى بدن بود. 
در همان ايام بود كه بورسيه تحصيلى اش براى 
دانشگاه بوزار فرانسه مهيا شد. تعهد كرده بود 
كه اگر با پول مردم بورسيه اروپا  شود، بازگردد 
و با هنــرش، دامن همين مملكــت را رنگين 
كند. با اينكه اقامتش در فرانسه براى بار سوم 
تمديد شد و اعتبار داشت، براى عمل به اين 
تعهد - در بحبوبه انقلاب سال57، در  شرايطى 
 كه خيلى ها درحال ترك وطن بودند- به ايران 
بازگشــت. بلافاصله بــه اداره فرهنگ و هنر 

رفت و درخواست كرد به زادگاهش بازگردد 
و به همان هايى خدمت كند كه از بطنشــان 
برآمده است. اين شروعى بر پايان يك اسطوره 
بود؛ وقتى مجبور شد به خاطر نان، معلم هنر 
مدرسه شود و اســير روزمرگى شد. ديگر از 
آن شور و اشتياق خبرى نبود. مثل كسى كه 
تسليم شده باشــد، گذاشت زندگى هر كارى 
دوســت دارد با او بكند. سى سال بدون حتى 
يك نمايشگاه، سى سال انزوا، سى سال سكوت 
و خشم، از او معلم بازنشســته اى ساخت كه 
حتى همسر و فرزندانش هم نمى دانستند او 
روزى بر قله هنر ايستاده بود. محمد فربودنيا 
در بعدازظهر ســرد روز 14بهمن سال84 و 
در شصت سالگى، در حالى كه بر صندلى اش، 
گوشــه حياط خانه اش، خامــوش و متفكر 
نشسته بود، غمگين ترين اثرش را خلق كرد؛ 
تنديس مرگ. البته كه حافظه جمعى كوتاه 
و كم عمق اســت و براى همين هم در مراسم 
خاك ســپارى اش هيچ كــس از هنرمندان و 

هنردوستان شركت نكردند.

گم شدن در هزارتوی روزمرگیسرپرست پردیس هویزه از کردستان آمد
به بهانه برپایی نمایشگاهی از آثار محمد فربودنیا در نگارخانه روند

مرد نشسته، اثر مرحوم فربودنیا محمد فربودنیا در کارگاه مجسمه سازی اش، اوایل دهه ۵۰ 

  استاد دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى فرزند مرحوم 
آشيخ ميرزا محمد اســت. خانواده شفيعى نسل اندر 
نسل از شيوخ كدكن بوده  اند و لقب ميرزا و نام شفيع 
و همچنين شفيعى كه در اين خانواده مرسوم است، 
برگرفته از نام ميرزا محمد شــفيع، وزير شاه عباس 
اول صفوى است. بنده، رضا نقدى كه افتخار خويشى 
از طرف مادر (پســرعموى مادر) با ايشــان دارد در 
بعضى از مواقع كه اســتاد به مشهد تشريف آورده  اند 
به زيارت ايشــان رفته و در بعضى از سفرهاى ايشان 
به شهرهاى خراسان ملازمشــان بوده ام. گزارش اين 

سفرها و شــيرينى همراهى و اتفاقات آن خود كتابى خواندنى 
است. ولى به طور كلى آنچه در اينجا مى توان گفت اينكه يكى از 
خصلت هاى مهم استاد در سفر و حضر مطالعه و جست وجوست. 
مثلا در سفرهاى خراسان، ايشان از هر شــهر و مكان باستانى 
و مقبره و يادمانى كه ديدن مى  كردنــد قبلا درباره آن مطالعه 
و  تحقيق فراوان و با آن مكان آشــنايى كامل پيدا مى كردند و 
ديدن اين شهر و مكان و مقبره درواقع تحقيقات ميدانى ايشان 
بود. در سفر سال 1376 به تربت حيدريه ايشان پيشنهاد كرد تا 
به كاشمر برويم، به آنجا كه رسيديم شب شد و مجبور شديم به 
نيشابور برگرديم، در اين سفر هدف ايشان اين بود كه خودشان 
را به نامق در كوهســرخ كاشــمر برســانند زيرا در آنجا مزار 
شيخ ابوالحسن پدر شــيخ احمد جامى واقع بود و استاد براى 

استنادات كتاب «درويش ستيهنده» بايد آنجا را مى ديدند.
از برنامه  هاى سفر استاد به خراســان، ابتدا زيارت امام رضا(ع) 
و سپس حاضر شــدن بر ســر مزار مادرشــان فاطمه سلطان، 
دختر شــيخ عبدالرزاق كدكنى (متوفى 21 اسفند 1331)، در 

باغ رضوان در ضلع شــمالى حرم مطهر است. سپس 
ديدار اقوام و خويشان. محل سكونتشان در منزل پسر 
عمويشان، روانشاد محمد شــفيعى، است كه از نيكان 
روزگار و يكى از ملازمان هميشــگى استاد بود. چند 
ســال پيش كه هنوز انجمن ادبى قهرمــان داير بود و 
شاعران و دوســتانش زنده بودند سرى به آنجا مى زد؛ 
دوستانى همچون: احمد كمال پور، ذبيح ا... صاحبكار، 
محمد قهرمان، محمد عظيمى، علــى باقرزاده و ... در 
هنگام درگذشت اين دوستان، از تهران مى آمدند و در 
مراسم تعزيه شان حاضر مى شدند. مدتى بود كه دوست 
شاعرشان محمد عظيمى مريض بود، در هنگام آمدن به مشهد 
دسته گلى با شيرينى تهيه مى كردند و به عيادت ايشان مى رفتند. 
از اقوام و همشهريان كه صميميت بيشترى با آن ها دارند استاد 
محمد عبداللهيان پســر خاله ايشان و شــيخ محمد خرقانى از 
همشهريان و همدرسان ايشان در حوزه علميه و دانشگاه است كه 
معمولا در سفر و حضر با ايشان است. از استادان مشهد با استاد 
دكتر محمدجعفر ياحقى نزديك است و معمولا در سفر مشهد 
در جلسه علمى اى كه در قطب علمى دانشكده ادبيات تشكيل 

مى شود شركت مى كند.
استاد شفيعى به بيشتر شــهرها و روســتاهاى خراسان سفر 
كرده است و از جمله در هر سفرش سرى به شهرهاى نيشابور 
و زادگاهش كدكن مى زند. در نيشــابور به زيارت عطار و خيام 
مى رود و چندين بار با ايشان از آثار تاريخى نيشابور مثل قهندز 
و شارستان و شــادياخ و ...ديدن كرده ايم. حتى شبى مانده و 
از صبح دل انگيز نيشــابور بهره برده ايم. معمولا يك روز و يك 
شب را در زادگاهش كدكن به ســر مى برد. هنوز باغ پدرى اش 

در كدكن آباد اســت و به آنجا مى رود و يادى از دوران كودكى 
و نوجوانى مى كند و از اقوام و خويشــان خبر مى گيرد و بر سر 
مزار همشهريان و اقوامش در گورستان عيدگاه حاضر مى شود 
و فاتحه  اى نثار روحشــان مى كند؛ اقوامــى همچون: دايى اش 
عباســعلى و خاله اش عذرا و عمويش ميرزا حســين و دختر 
عمويش فاطمه و ... . استاد از تمام مناطق و روستاهاى اطراف 
كدكن مثل دافى و اسفيز و برس و گلبو و ... ديدن كرده و حتى 
تا بلندترين نقطه سلسله جبال چهلتن و قله ملكوه رفته است 
كه صعود و فرودى خاطره انگيز و تاريخى است كه مجال آن در 
اينجا نيست. در اين ســفرها، او را فرهنگيان و استادان كدكن 
مثل اســتاد عبدالهيان، اســتاد خرقانى، دكتر مجيدى، دكتر 
ياورى، دكتر نجارزاده، دكتر فخرايى و غيره همراهى مى كردند. 
در سفرهاى اخيرش استادانى برجسته  مثل استاد ايرج افشار، 
استاد پارسى نژاد و دكتر اسلامى و دكتر فتوحى رودمعجنى با 

او همراه بودند.
او خوش سفر و بدون تشريفات اســت. در غذا سختگير نيست و 
به خصوص شب ها با نان و ماست و پنيرى سر مى كند. ملاحظات 
همســفر را دارد و از همه مهم تر ســعى مى كند آزارش حتى به 
مورچه  اى نرسد. همراهى با ايشــان كلاس زندگى و علم است 
و در هر لحظه از افاضات ايشــان بهره ها مى توان برد. بدون هيچ 
خست و دريغى تمام داشته  هايش را نثار طالب آن مى نمايد. در 
حلال و حرام دقت وافرى دارد. از رفتن به مجالسى كه سود علمى 
ندارد و براى نمايش و سوء استفاده است به شدت پرهيز مى كند. 
توجه ويژه اى به مناطق كم برخوردار و مردم نيازمند دارد. علاقه 
خاصى به خراسان و اســتادان و همشهريان خراسانى خود دارد 
و بسيارى از آن ها مهمان او بوده اند و اگر كارى از دستش بر آيد 
دريغ نمى نمايد. بسيارى خواســتند براى او جشن و همايش يا 
بزرگداشتى برگزار كنند ولى به شــدت مخالفت كرده است. تو 

خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل... .

 يكى از انديشــمندانى كه به حق هم شاعر بزرگى است، 
هم پژوهشــگرى برجســته، هم مصححى توانمند و هم 
نظريه پردازى يگانه در عرصه زبان و ادبيات فارسى، استاد 
دكتر محمدرضا شــفيعى كدكنى است. اين چندگانگى 
ابعاد شخصيت اســتاد به او چهره خاصى بخشيده است 
كه با ديگر كســانى كه در يكى از اين ابعاد ويژه شده اند، 
تمايز آشكارى دارد. در مورد وجه شاعرى و نظريه پردازى 
و پژوهش هاى ايشان بسيار ســخن گفته اند و البته هنوز 
بســيار ناگفته ها هســت؛ اما آنچه در اين مختصر مورد 
نظر ماست شخصيت ايشان به عنوان مصححى برجسته 

است. نخســت لازم اســت در اهميت تصحيح اين نكته را بيان 
كنم كه بدون داشــتن يك متن منقح و نزديك به سخن شاعر يا 
نويســنده، تقريباً تمام پژوهش هاى مربوط به آن متن، مردود يا 

نامقبول است. 
اگــر در كارنامه علمــى دكتر شــفيعى كدكنى نظر 
كنيم به تصحيحات فراوانــى برمى خوريم از جمله: 
تصحيح اســرارالتوحيد، تصحيح حالات و ســخنان 
ابوســعيد، تصحيح گزيده غزليات شــمس، تصحيح 
تاريخ نيشابور، تصحيح مرموزات اسدى در مزمورات 
داوودى، و از همه مهم تر تصحيح آثار عطار شــامل 
مختارنامــه، اســرارنامه، الهى نامــه، منطق الطير، 
مصيبت نامــه، تذكره الاوليــا. نكته اى كــه در مورد 
كارهاى تصحيحى شــفيعى درخور تأمل اســت اين 
اســت كه اين كارها بســيار هدفمند انجام گرفته است. جز كار 
مرموزات اســدى همه اين كارها در حوزه عرفان خراسان است 
و معرف عرفان مكتب خراســان. و شــفيعى كدكنى بيشترين و 

بهترين كارها را در حوزه عرفان خراســان و شناســاندن پيران 
خراسان انجام داده است. 

شفيعى كار تصحيح را بســيار مهم مى داند و اصيل ترين كارها و 
اين از اهتمام او به امر تصحيح حتى در گزيده هايى كه از شــعر 
شاعران تهيه نموده است، نمايان اســت؛ مانند "گزيده غزليات 
شمس"، "مفلس كيميافروش" گزيده اشعار انورى، "تازيانه هاى 
سلوك" گزيده قصايد سنايى، "در اقليم روشنايى" گزيده غزليات 
ســنايى، "زبور پارســى" گزيده غزليات عطار و... . تصحيح آثار 
عطار از مهم ترين كارهاى اســتاد در اين زمينه است كه سرآغاز 
عطارپژوهى جديدى اســت و عطار به روايت شفيعى كدكنى را 
از تمام پژوهش هاى پيشــين در اين حوزه متفاوت مى كند و با 
توجه به انتشار اين تصحيح آثار عطار پس از ديگر كارهاى استاد، 
عصاره اصلى عمر پژوهشى استاد شــفيعى كدكنى، تصحيح آثار 
عطار است و اين موضوع نشــانگر اهميت تصحيح در نگاه و نظر 

اين پير خراسانى است. 
خدايش نگهدارد.

  استاد دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى يكى از 
شــخصيت هاى جامع الاطراف در ادبيات امروز 
ايران به شــمار مى آيد كه از اين منظر هيچ يك 
از ديگر بــزرگان حوزه ادبيــات معاصر و حتى 
ديگر حوزه هــا با او قابل قياس نيســتند. دكتر 
شــفيعى كدكنى كــه بيش از 60 ســال از عمر 
شــريفش را خالصانه و به بهترين نحو ممكن به 
مطالعه و پژوهش و ســرايش و نگارش در حوزه 
شعر و ادبيات فارســى اختصاص داده، هم زمان 
يكــى از بزرگ ترين شــاعران و نظريه پردازان 
يــران، بزرگ تريــن پژوهشــگر  معاصــر ا
ادبيات عرفانى فارســى، يكــى از بزرگ ترين 
نسخه شناسان و مصححان نســخ خطى، يكى 
از بهترين مقاله نويســان و يادداشت نويســان 
حوزه ادبيات و فرهنگ ايرانى، بزرگ ترين استاد 
رشــته زبان و ادبيات فارســى در دانشگاه هاى 

ايــران و حتــى جهــان و در عين حــال يكى 
از بزرگ ترين نويســندگانى اســت كه آثارش 
علاوه بر تأثيرگذارى علمى و جريان سازى ادبى 
به عنوان نوعــى فصل الخطــاب در ميان اهالى 

ادبيات دانشگاهى شــناخته مى شود 
و شگفت اينكه همه اين ويژگى ها كه 
هريك مى تواند فضيلتى منحصربه فرد 
براى هر كسى باشــد، به علاوه نوعى 
ويژه از اخلاق شــاعرانه و عارفانه، در 
يك فرد جمع شــده و از او شخصيتى 
منشورگونه ساخته است كه در دوران 
معاصر ايران بى مانند و در همه تاريخ 

كم مانند است.
نكته ديگر درباره دكتر شفيعى كدكنى 
اين است كه اشــعار و آثار استاد فقط 

در ميــان مخاطبان حرفــه اى شــعر معاصر و 
پژوهشــگران ادبيات فارســى شناخته شده و 
ارجمند نيســت، بلكه عموم فارســى زبان ها و 
حتى غيرفارســى زبان هاى علاقه مند نيز استاد 
را مى  شناســند و كتاب هاى او را مى خوانند و 

شعرهايش را در حافظه دارند.
اين ويژگى ها باعث شده اســت كه هيچ كسى 
نتواند درباره اســتاد ســخنى بگويد كه معرف 
شخصيت او باشــد؛ محمدرضا شفيعى كدكنى 
نامى است كه اكنون تبديل به بخشى از خاطره 
مشترك ايرانيان معاصر شــده و بخش هايى از 

حافظه مردم را به خود اختصاص داده است.
تولد در شــهر تاريخى كدكن، زندگى و رشــد 
علمــى و تحصيل علــوم دينــى در حوزه هاى 
علميه شــهر مشــهد و تحصيل رشــته زبان و 
ادبيات فارســى در دانشگاه فردوسى 
مشهد، علاقه بى پايان استاد به شهر 
باستانى نيشابور و جلوه روشن ادبيات 
و فرهنگ خراسان بزرگ در گفته ها و 
نوشته ها و سروده هاى استاد، نامش 
را با نام خراســان گره زده اســت و 
اگرچه حدود نيم قــرن از زندگى اش 
در پايتخت گذشته و شغلش استادى 
دانشگاه تهران اســت، هرگز ارتباط 
پيوســته و ناگسســتنى نامش با نام 
خراســان بــزرگ از يادهــا نخواهد 
رفت.همه كسانى كه اســتاد شفيعى كدكنى را 
مى شناسند و با گفته ها و نوشته ها و سروده ها 
و خلق وخوى او تاحدودى آشــنايند، مى دانند 
كه استاد هرگز ميانه اى با مجالس بزرگداشت 
و كنگره هــاى علمى و جشــنواره هاى ادبى و 
برنامه هايى از اين دســت نداشته است و ندارد 
و هرگز به حضور در چنيــن مجامعى علاقه اى 
ندارد و تن نداده است، مگر در مواردى استثنايى 
كه آن برنامه را به دليل خاصى دوست داشته و 
در آن شركت كرده اســت. براى نمونه، استاد 
ســال ها پيش در مجلس بزرگداشت زنده ياد 

محمد قهرمان در دانشــگاه فردوســى مشهد 
شــركت كرد و دليل حضورش در اين برنامه، 
رفاقت ديرينــه اش بــا محمد قهرمــان بود. 
همچنين شــركت در برنامه هــاى مجله بخارا 
كه در سال هاى اخير با حضور بزرگانى همچون 
هوشــنگ ابتهاج و محمدعلى موحد و داريوش 
شايگان و... رنگ بســيار ويژه اى به خود گرفته 

است، مورد علاقه استاد شفيعى كدكنى است.
با اين حال، به نظر مى رســد مديــران فرهنگى 
شــهر و مســئولان دانشگاه فردوســى مشهد، 
وظيفه اى در قبال اســتاد دارنــد و مى توانند با 
برگزارى مجلس باشــكوهى براى بزرگداشــت 
اســتاد، بخشــى از اين وظيفه را انجام دهند. 
اگرچه ممكن اســت برگزارى چنين برنامه اى 
با مخالفت ابتدايى اســتاد روبه رو شــود، قطعا 
پيگيرى هاى برگزاركنندگان مى تواند نظر او را 
تغيير دهد؛ زيرا چنين اقدامى اينك يك مطالبه 
عمومى به ويژه از سوى فرهيختگان شهر مشهد 
است. همچنين از مديريت شهرى مشهد انتظار 
مى رود در آستانه هشتادسالگى استاد و به بركت 
حضور آفتاب گونه اش در عرصه ادب و فرهنگ 
ايران معاصر، يكى از معابر مهم و اصلى مشــهد 
به نام استاد شــفيعى كدكنى نام گذارى شود و 
بدين ترتيــب فرهيختگى و قدرشناســى مردم 
مشهد به آن اســتاد بى مانند در تاريخ اين شهر 

ثبت و ضبط شود.

دلبسته خراسان و صبح های دل انگیز نیشابور است

تصحیح در خدمت عرفان خراسان

رضا نقدی 
پژوهشگر 

فرهنگ

کرانه

درنگ

یادداشت

از بودن و سرودن
ادای احترامی به استاد 
شفیعی کدکنی و دو مطالبه 
فرهنگی

یوسف بینا
شاعر و مدرس 

زبان و ادبیات فارسی

فاطمه مجیدی 
کدکنی

استادیار زبان و 
ادبیات فارسی 
دانشگاه نیشابور

به ندرت صدايش بلند مى شد؛ آن قدر 
كم كه مى توانم بگويم هيچ گاه فرياد زدنش را نشنيدم. 
نه اينكه عصبانى نمى شد يا با كسى عتاب نمى كرد، 
بلكه حتى در چنين حالت هايى صدايش از اندازه اى 
فراتر نمى رفت. برافروخته مى شد و دست هايش 
مى لرزيد و ساعت بندفلزى اش به صدا مى  آمد، اما 
فرياد نمى زد و بى حرمتى نمى كرد. مرد آرام و مظلوم 
سينما و تئاتر اين شهر شايد به دليل همين متانت 
و مأخوذبه حيابودن، هيچ گاه به آنچه كه در هنر 
شايسته اش بود، نرسيد. اغراق نيست اگر بگويم در 
همه عمر كوتاهش، تنها براى هنر كار كرد. چه آن  
زمان كه بر صحنه تئاتر يا مقابل دوربين بازى مى كرد، 
چه آنگاه كه در پس آن صحنه يا پشت آن دوربين به 
كارگردانى مشغول بود و چه در تمام آن ساعاتى كه در 
كلاس هاى درس و فراتر از آن، در تمام لحظات حضور 
در جمع شاگردانش، قطره قطره از درياى دانش و 
انسانيت و مهربانى اش را تعليم مى داد. زهى سعادت 

كه من اين فرصت را داشتم تا برهه اى در سينما 
و فيلم نامه نويسى شاگردش باشم؛ شاگردى 
كه هنوز حسرت نديدن استاد در روزهاى 
آخر زندگى بر دلش سنگينى مى كند. پاييز 
بود كه فيلم كوتاه «ماحى» با بازى استاد رضا 
كمال علوى در سينماهويزه اكران شد و او 
در سالن حضور نداشت. علت را پرسيدم و 

گفتند ناخوشى استاد تشديد شده و از 
حضور نيافتن پوزش خواسته اند. گفتم 

فردا تماس خواهم گرفت و بعد براى 
عيادت به خانه اش خواهم رفت. 
افسوس كه آن قرار به تأخير افتاد 
و ديدار استاد حسرتى شد بر دل.  
پاييز حالا 2سال است كه بوى 
مهربانى دارد و عطر متانت. مهر 

با ياد كمال علوى مهربان تر شده 
است انگار.

مهر «کمال»


